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متهم به قتل در دادگاه:

چاقو برای بریدن لواشک در جیبم بود

ماجرای نزاع عجیب مقابل یک بیمارستان

اعدام مسافربر قلابی متجاوز

گروه حوادث / به دنبال انتشـــار فیلـــم درگیری چندین 
مـــرد بـــا چـــوب و چمـــاق مقابـــل یـــک بیمارســـتان در 
شهرســـتان ارومیه که در شـــبکه‌های اجتماعی پربازدید 
شـــده پلیس درباره ایـــن ماجـــرا توضیحاتی ارائـــه کرد. 

بـــه گـــزارش »ایـــران«، روز گذشـــته فیلمی 20 ثانیـــه‌ای در 
شـــبکه‌های اجتماعی منتشر شد که نشـــان می داد چند 
مرد با چـــوب و چماق به جـــان هم افتاده‌اند و به‌شـــدت 
یکدیگر را کتـــک می زدند اما هیچ توضیحـــی درباره علت 
ایـــن حادثه و حتـــی زمان آن منتشـــر نشـــده بـــود غیر از 
اینکه حادثه مقابل بیمارســـتان امام خمینی شهر ارومیه 

رخ داده است.  

در همیـــن رابطـــه معاونـــت اجتماعی پلیـــس آذربایجان 
غربـــی در پاســـخ به پیگیـــری خبرنـــگار حـــوادث روزنامه 
»ایـــران« اظهار کرد: »ماجرای درگیری مقابل بیمارســـتان 
امـــام خمینی مربـــوط بـــه اواخر مرداد گذشـــته بـــوده و 
درگیـــری بـــه نوعی طایفه‌ای یـــا به اصطـــاح فامیلی بوده 
اســـت . ظاهراً این افراد  چند ســـاعت قبـــل از این حادثه 
در یک روستا بر سر مســـائلی باهم وارد نزاع شده بودند و 
برخی مجروح و به بیمارســـتان منتقل شده بودند که این 
بار درگیری مقابل بیمارســـتان ادامه یافـــت. این درگیری 
هیچ مصدوم حادی نداشـــت و شکایتی هم مطرح نشده 

بود و فقط  فیلم آن پربازدید شـــده اســـت.«

گروه حوادث /پرونده ســـقوط دختر دانشـــجوی دانشگاه 
معمـــاری یـــزد از پشـــت بـــام خانه ســـنتی کـــه منجر به 
ضربه مغزی او شده اســـت با ورود دادستانی وارد مرحله 

شد. تازه‌ای 
به گـــزارش دادگســـتری یزد، دادســـتانی یـــزد بلافاصله با 
اطـــاع از حادثه، بـــا ورود فوری به پرونده حادثه ســـقوط 
یک دانشـــجوی رشـــته معماری از بام خانـــه‌ای تاریخی در 
محلـــه پنبـــه‌کاران، بازپرس ویـــژه‌ای را برای رســـیدگی به 
این موضوع تعیین کرد و رئیس دانشـــکده هنر و معماری 
دانشگاه یزد و اســـتاد مربوطه نیز برای ادای توضیحات به 

دادســـرا احضار شدند.
براســـاس اطلاعات اولیه اســـتاد درس به همـــراه یک تیم 
پنج‌نفـــره از دانشـــجویان در خانـــه‌ای تاریخـــی در محلـــه 
پنبه‌کاران حضور داشـــتند. حســـب ادعای مطرح شـــده، 
عملیات تعییـــن متر و اقدامـــات فنی، بـــه دلیل ضرورت 
استفاده از لیزر، می‌بایســـت در ساعات منتهی به تاریکی 
هـــوا انجام می‌شـــد. تیـــم مذکـــور روی بام خانـــه تاریخی 
مشـــغول فعالیت بودند کـــه یکی از دانشـــجویان در حال 

عبـــور از عرض بام، به دلیـــل تاریکی هـــوا، از نورگیر خانه 
به پایین پرتاب شـــد و متأســـفانه در پی این حادثه، مرگ 

مغزی ایشـــان توســـط تیم پزشکی تأیید شـــده است.
به محـــض اطلاع از حادثه، پرونده در شـــعبه بازپرســـی 
دادســـرای یزد تشـــکیل شـــد و با حضـــور بازپـــرس، تیم 
بررســـی صحنـــه جـــرم، عوامـــل انتظامـــی و همچنیـــن 
اســـتاد مربوطه و دانشـــجویان حاضر در صحنه، نسبت 
بـــه بازســـازی صحنـــه اقدامـــات لازم صـــورت گرفـــت. 
همچنیـــن، باتوجه به اینکه در حـــال حاضر دلیلی مبنی 
بر عمدی بودن حادثه کشـــف نشـــده و احتمال قصور و 
ســـهل‌انگاری از سوی اشـــخاص حقیقی و حقوقی وجود 
داشـــته اســـت، هیأت کارشناســـی متشـــکل از چندین 
کارشـــناس در حوزه‌های مربوطه برای بررســـی تخلفات 
احتمالـــی صورت‌گرفتـــه و میـــزان قصـــور افـــراد تعیین 

شـــده است.
دادســـتانی یزد تأکید دارد که رســـیدگی به ایـــن پرونده با 
اولویـــت و دقت کامـــل ادامه یابـــد و نتایج بررســـی‌ها در 

ع وقت اعلام خواهد شـــد. اســـر

گـــروه حوادث / مســـافربر قلابی که به یـــک زن متأهل و 
دختـــری دانش‌آموز در شهرســـتان مینـــاب تعرض کرده 

بـــود، به دار مجازات آویخته شـــد.
پاییز ســـال 1401 دو شکایت مشابه مبنی بر ربودن و تعرض 
یک راننده پراید به پلیس رســـید. شـــاکی‌ها که زنی جوان 
و دختـــری دانش‌آمـــوز بودنـــد، اظهـــار کردنـــد به‌عنوان 
مســـافر ســـوار یک خودروی پراید ســـفید با شیشه دودی 
شـــده‌اند امـــا راننده کـــه همـــه دســـتگیره‌های داخلی در 
خودرو را برداشـــته بـــوده تا مســـافر قادر به پیاده شـــدن 
نباشـــد، آنهـــا را ربوده و بـــه محلی در جنگل‌هـــای اطراف 
مینـــاب برده و با تهدید به قتل، اقدام به تعرض و ســـپس 

در یـــک محلی آنها را رها کرده و متواری شـــده اســـت.

ابراهیم طاهری، دادســـتان عمومی و انقلاب شهرســـتان 
میناب، درباره جزئیـــات این پرونده اظهـــار کرد:»این فرد 
در آبان‌ 1401 در پوشـــش مســـافر‌بر اقدام به ربودن و تجاوز 
بـــه یک دانش‌آمـــوز دختر و یـــک خانم متأهل کـــرده بود 
که پس از شـــکایت آنها و دســـتور قضایی، متهم در کمتر 
از 24 ســـاعت توســـط مأموران پلیس آگاهی شهرســـتان 
شناســـایی و دســـتگیر شـــد. پـــس از انجـــام تحقیقـــات 
تکمیلی و طی مراحـــل قانونی، پرونده برای رســـیدگی به 
دادگاه کیفری یک اســـتان ارســـال و پـــس از صدور حکم، 
رأی صـــادره در دیـــوان عالی کشـــور تأیید شـــد. بر همین 
اســـاس، حکم اعدام این فرد ســـحرگاه یکشنبه در محل 

زنـــدان میناب به اجـــرا درآمد.«

اخبـــــــار

یک جـدول با دو شـرح

جدول 
عــادي

 W:افقی
‏1 - ماه‌گرفتگی - بهترین و مؤثرترین روش 

برای پایین آوردن تب
2 - تکیه کردن - کویر کشورمان - مترو

3 - شـــهر »رازی« - رهبـــر انقـــاب روســـیه - آســـوده‌خاطر 
رازیانه  -

4 - پدیده کِشَند - مروارید - سریع، تند
5 - وسیله روز مبادا - نام پسرانه - پیروز شدن

6 - بار درخت - بزرگراه - بیماری سبزی و آب آلوده
7 - گلی سفید و معطر - نوسان صوت - چاقوی آشپزخانه

8 - قبول نشده - یک نوشیدنی - شگرد
9 - ماشین کشاورزی - کرگدن - تن بیمار و از کار افتاده

10 - نوعی توربین - کاسب عامیانه - نوعی اختلال پوستی
11 - خنک - مهربان‌تر از مادر! - دارایی

12 - سبزی ضد سرطان - محصول مرداب - از رنگ‌ها
13 - پرچانگـــی - یـــک پـــای ثابـــت خورشـــت فســـنجان - 

حماسه‌ســـرای نامـــدار یونـــان - مخفـــف خـــوش
14 - آهســـته - بعضی مثـــل آن از جای می‌پرند - پیشـــین، 

ین یر د
15 - بازیگرخانم ســـریال »ذهن زیبا« )1404( - دســـتگیری 

کمک و 
 

 T:عمودی
1 - بیـــرون - در تـــداول عوام، آن‌که اندک ســـوادی در حد 

نوشتن دارد
2 - جنگ و جدال - مقابل »فراموشی« - آش - جایز

3 - قورباغه درختی - سرها - ستون دروازه - اشاره بعید
4 - دسر یخی ایرانی - چه کسی؟ - باغ شیراز

5 - چاشنی شور - خواهان - کانون دایره
6 - نجس - تنهایی، تک‌گرایی - بشقاب بزرگ

7 - معلق - بیمارســـتانی در شمال غرب تهران - خمیدگی 
میان لوله

8 - پراکنده - تمایل به فرو رفتن در خود - قیمت واحد
9 - خمیده - واحد پول »ترکیه« - سرزمین »تاج محل«

10 - مرد برفـــی هیمالیا - ســـرخوردگی، محرومیت - ظرف 
دم کردن‌ چای

11 - ایـــن جزیـــره را بـــه خاک‌های رنگینش می‌شناســـند - 
ســـازمان فضایـــی - پر اهمیت

12 - رود طولانی اروپا - طریق میانبر - از ضمایم مطبوعاتی
13 - والده - سلام - بخش مرغوب گوشت - بیماری

14 - بعید - خرس آسمانی - پولک - بازپسین
15 - شـــخص فاقـــد شـــکیبایی و تحمـــل کافـــی در برابـــر 

دشـــواری‌ها - رنگـــی بـــرای خـــودرو
 

 W:افقی
شـــهر  تفرجـــگاه   - شـــده  هدایـــت   - ‏1 

» مَمَسَـــنی «
2 - کانون اصلـــی بازرگانی »نروژ« - کابوی خوش‌شـــانس - 

نمادی از زایش در ســـفره نوروزی
3 - تذکره - مهار - دشوار - هالوژن نمک

4 - حرف یونانی - مرادف »فراوان« - اهلی
5 - فرومایه - نشان صفت عالی - پیمانه نفت

6 - شادمانی - مشق‌های دانش‌آموز - بیداد
7 - کلام تأسف - حفاری - عنصر فلزی نقره‌ای رنگ

8 - بوئیدن - گلزن سابق »نیوکاسل« - اصفهان سابق
9 - با تربیت - منجمد کردن - نرم‌افزار تایپ

10 - ســـاکن محله - فیلم »جان دیه‌گو سولانس« - راهروی 
هتل

11 - وقت - فراق - درنده جنگلی
12 - چاشنی آش - هنوز بیگانه - سلطان موسیقی

تابلـــوی   - بـــادی  ســـازی   - زغـــال   - گاه  مخفـــف   -  13
» ین لیختنســـتا «

14 - بهای بلیت - جریمه - صندلی لولادار
15 - بازیگر سریال »اکُازیون« - سریال »وود هریس«

 
 T:عمودی

1 - سومین خودروی ملی - داستان‌ کوتاه محمود عنبرانی
2 - جلگه وسیع - جد رستم دستان - سعی - فرار

3 - بـــدون نیـــروی کافـــی - بـــه آخـــر رســـیده - زمیـــن‌دار 
بـــزرگ - او

4 - فیلم بـــرزو نیک‌نژاد - آب در لغـــت محلی - نام تجاری 

کلرید آمونیوم
5 - مردم کشور - لانه زنبور عسل - نماهنگ

6 - همین حالا - طوفان - شهری ‌حومه مشگین‌شهر
7 - جغد - گدایی - شهر »آلمان«

8 - تردیـــد - دانشـــگاه محـــل تحصیـــل »هانـــس بیتـــه« - 
عجول هواپیمـــای 

- روســـتایی در  یـــا لحـــاف  بالـــش  پارچـــه‌ای روی   -  9
کیفـــر  - »ارمنســـتان« 

10 - رسیدن و رسایی - کشور آفریقایی - برادر لری
11 - کالبد - با پریدن آن برق می‌رود - از مصالح

12 - تارنگار - آزاد - سریال جواد افشار
13 - پژمـــرده - فیلـــم »لوئیـــس کینـــگ« - برعکـــس - از 

خواهـــران برونتـــه
14 - خواندنی دو حریف مسابقه! - لنگه در - گال - ورزش چینی

15 - اثر تاریخی کرمان - جلوه و رونق

جدول 
ويـــژه

جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
8877شرح‌ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.
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ورود دادستانی به پرونده سقوط دختر دانشجو گـــروه حـــوادث: مرضیـــه همایونی/ 
14 زندانـــی محکـــوم بـــه قصـــاص با 
رضایـــت اولیای دم پرونده‌هایشـــان 
ســـازش  و  صلـــح  واحـــد  تـــاش  و 
دادســـرای امـــور جنایـــی تهـــران از 

مجـــازات مـــرگ نجـــات یافتند.
بـــه گـــزارش» ایـــران«، این چهـــارده 
مـــرد زندانـــی در حالـــی صبـــح دیروز 
همـــراه بـــا مأمـــوران بدرقـــه از زندان 
قزل حصار وارد ســـاختمان دادسرای 
امور جنایی تهران شـــدند که این بار 
بر خـــاف دفعات قبل قـــرار بود نوید 
آزادی و بخشـــش به آنها داده شـــود و 
هیچ جمله‌ای برای‌شـــان شـــیرین‌تر 
از این نبـــود که بشـــنوند » اولیای دم 

شما را بخشـــیده‌اند.«
 ایـــن زندانیان که بـــه خاطر لحظه‌ای 
عصبانیـــت دستان‌شـــان بـــه خـــون 
آلوده شـــده بود وقتـــی مقابل محمد 
دادســـرای  سرپرســـت  شـــهریاری، 
امـــور جنایی تهـــران، علـــی صالحی، 
دادستان تهران و جمعی از مسئولان 
قضایـــی و شـــهری و نیکوکارانـــی کـــه 
در جلـــب رضایـــت بـــرای ایـــن افراد 
تـــاش کـــرده بودند، دســـتبند آهنی 
از دستان‌شـــان بـــاز شـــد بی‌اختیـــار 
ســـر بر سجده شکر گذاشـــته و اشک 
شـــوق از چشمان‌شان ســـرازیر شد.

 
» من بودم، نمی‌بخشیدم«

 جوان‌تریـــن زندانـــی جمـــع دیـــروز 
از خاطـــرات تلـــخ زندان و شـــبی که 
بـــرای اجرای حکـــم به انفـــرادی رفته 
بـــود، گفـــت: »دو ســـال و ســـه مـــاه 
قبل ســـر یک جملـــه »هـــی آرام برو« 
قاتل شـــدم. از داخـــل کوچه‌مان رد 

می‌شـــدم که چند نفـــر در فاصله 15 
متـــری مـــن می‌رفتنـــد و به مـــن این 
جمله را گفتند و باهم درگیر شـــدیم 
و آنها با چـــوب حمله کردند و من که 
مســـت بودم بـــا چاقو به آنهـــا حمله 
کـــردم. بـــاور کنیـــد اگر خـــودم جای 
اولیای‌دم بـــودم، نمی‌بخشـــیدم اما 
از آنهـــا ممنونـــم که مرا عفـــو کردند.

ناخواسته قاتل شدم
یکی از زندانی‌ها گفت: »چهار ســـال 
قبـــل وقتـــی از نظـــر روحـــی و روانی 
حـــال خوبی نداشـــتم و از همســـرم 
جدا شـــده بـــودم با دوســـتانم درگیر 
شدم. یکی از همســـایه‌ها که پیرمرد 
مؤمـــن محله بـــود برای جـــدا کردن 
مـــا آمد و در این میـــان او را هل دادم 
و بـــه روی زمیـــن افتـــاد و بعـــد هـــم 

فـــوت کرد.«

رضایت خواهر و برادر
محکـــوم بـــه قصـــاص بعـــدی کـــه با 
از  برادرهایـــش  و  خواهـــر  رضایـــت 
مـــرگ رهایـــی یافتـــه، گفت: »ســـال 
1400 بـــر ســـر مســـائل خانوادگـــی در 
خیابـــان با پـــدرم درگیر شـــدم و او را 
بـــه قتـــل رســـاندم. مردم که شـــاهد 
ماجـــرا بودند به پلیس خبـــر دادند و 
دســـتگیر شـــدم. اولیای دم خواهر و 
برادرهایم بودند کـــه رضایت دادند.«

درگیری بر سر هیچ
 قتل را هنوز هم گـــردن نمی‌گیرد. او در 
رابطه بـــا جزئیـــات ماجرایی کـــه پایش 
را به زنـــدان باز کـــرد، گفـــت: »در پارک 
نشســـته بودیـــم و ســـر کل کل و چشـــم 

تو چشـــم شـــدن دعوا شـــد. مـــن قاتل 
نبودم و اولیای دم هم می‌دانســـتند که 
قاتل من نیســـتم. البته محکوم شدم و 
اولیـــای دم بدون هیچ چشمداشـــتی از 

قصاص گذشـــت کردند.«

خودم را معرفی کردم
به همراه پســـرش دســـت به جنایت 
زده و زمانـــی کـــه پســـرش بازداشـــت 
شـــد، به پلیـــس رفتـــه و خـــودش را 
معرفی کـــرد. او در رابطه بـــا ماجرای 
جنایت می‌گوید: »پســـرم یک خودرو 
ثبت‌نـــام کـــرده بـــود امـــا فهمیدیـــم 
بـــه   . ند شـــته‌ا ا گذ کلاه  ن  ما ســـر
همراه پســـرم بـــه سراغ‌شـــان در یک 
قهوه‌خانـــه رفتیـــم و آنجـــا بـــا مقتول 
و پدرش و وکیل‌شـــان درگیر شـــدیم 
و بـــا چاقـــو آنهـــا را زدم، وکیـــل و پدر 
مقتـــول زخمی شـــدند و پســـر جوان 
بـــه قتل رســـید. بعد از ایـــن جنایت، 
فرار کردیم پســـرم بازداشـــت شـــد و 
من هـــم مجبور شـــدم که خـــودم را 

معرفـــی کنم.«
قتل خواهر

به خاطر قتل خواهرش در سال 1400 
بازداشت شـــده است: خواهرم پشت 
ســـر مـــن و خانـــواده‌ام حرف‌هـــای 
نامربوط مـــی‌زد. روز حادثه به همراه 
خواهـــر دیگرم به خانـــه‌اش رفتیم تا 
در ایـــن مـــورد با او صحبـــت کنیم که 
دعوای‌مـــان شـــد. او چاقو کشـــید و 
من آمـــدم چاقو را از دســـتش بگیرم 
که چاقو بـــه او اصابت کـــرد. یک ماه 
و نیـــم بعد از جنایت، مـــن وخواهرم 
دستگیر شـــدیم و راز قتل برملا شد. 
پـــدر و مـــادرم اولیـــای دم بودنـــد که 

. ند بخشید

مقصر بودم
7 ســـال اســـت که بـــه اتهـــام قتل در 
زنـــدان بـــه ســـر می‌بـــرد و درنهایـــت 
لیســـت  ر  د ســـمش  ا کـــه  نـــی  زما
محکومـــان قصاص قـــرار گرفت و در 
چند قدمـــی چوبـــه دار، اولیای دم او 
را بخشـــیدند: روز حادثه حالم خوب 
نبود، در بازار دستفروشـــی می‌کردم 
کـــه با یکـــی از همکارانم جـــر و بحث 
کـــردم. درگیر شـــدیم و با چاقـــو او را 
بـــه قتـــل رســـاندم. اولیـــای دم تنها 
ســـاعاتی قبل از اجرای حکـــم به این 
شـــرط کـــه توبـــه کنـــم و آدم خوبـــی 
شـــوم و بـــه حرمت مـــادر پیـــرم ، مرا 

. ند بخشید

قتل به خاطر فحاشی
ســـال 1401 زمانـــی که از خانـــه خارج 
شد تا با همســـرش به جست و جوی 
خانـــه بگـــردد هرگـــز تصـــور نمی‌کرد 
ســـاعاتی بعد به اتهام قتل بازداشـــت 
شـــود: از بنگاه کـــه بیـــرون آمدیم با 

گروه حوادث / مرد فروشـــنده که متهم 
اســـت در یک نـــزاع جمعی بـــا ضربات 
چاقو مرتکـــب جنایت شـــده در دادگاه 
کیفـــری مدعی شـــد چاقـــو را بـــه خاطر 
بریدن لواشک در جیبش گذاشته بود.
به گـــزارش »ایران«، آخرین روزهای ســـال 
1403 گـــزارش قتلـــی در جنوب تهـــران به 
پلیس اعلام شـــد. بررســـی‌ها نشـــان داد 
افـــراد حاضـــر در درگیری فروشـــنده بوده 
و مقابـــل مغازه خود بســـاط فـــروش لوازم 
هفت سین گذاشـــته بودند.  با دستگیری 
متهمان و شناسایی هویت مقتول پرونده 
بـــا تکمیـــل تحقیقات بـــه شـــعبه 5 دادگاه 
کیفری یک اســـتان تهران فرســـتاده شد.

 
در دادگاه چه گذشت؟

در ابتدای جلســـه اولیای دم درخواست 
قصاص کردند.

ســـپس پـــدر مقتـــول بـــه جایـــگاه رفت 

و گفـــت: »بـــه هیـــچ عنـــوان حاضـــر به 
گذشـــت و مصالحـــه نیســـتیم و فقـــط 
منتظر صـــدور حکم قصاص هســـتیم تا 

قاتـــل پســـرم اعدام شـــود.«
در ادامـــه متهم اصلی بـــه جایگاه رفت و 
گفـــت: »روز حادثه ســـرگرم کار بودم که 
متوجه شـــدم یکـــی از دوســـتانم به نام 
فرهاد با دو مرد دعـــوا می‌کند. در حالی 
که بـــا تلفن حرف می‌زدم جلـــو رفتم اما 
ناگهان از پشـــت 3 ضربه چاقو به ســـرم 
خـــورد و خون جلوی چشـــمانم را گرفت 
مـــن برای دفـــاع از جانم بـــا چاقویی که 
در جیب داشـــتم چند ضربـــه به کتف و 
دســـت یکی از آنها زدم که باعث مرگش 
شـــد. من قصد کشـــتنش را نداشتم. در 

این حادثه ســـرم 40 بخیه خورد.«
قاضی از متهم پرســـید: »چـــرا با خودت 

چاقو حمـــل می‌کردی؟«
متهـــم جـــواب داد: »برای کارم همیشـــه 

چاقـــو همراهـــم بـــود. بـــرای بریـــدن 
لواشـــک.« پـــس از آن شـــاگرد مقتـــول 
بـــه جایـــگاه رفـــت و گفـــت: »روز حادثه 

مســـعود صاحبـــکارم از من خواســـت تا 
باهـــم به دیـــدن فرهاد که بـــا او اختلاف 
قدیمی داشـــت برویـــم تـــا کدورت‌ها را 
حـــل کنند. امـــا وقتی در حـــال صحبت 
بـــا او بودیم چند نفـــر از دوســـتانش به 

ما حملـــه کردنـــد و مـــا را زدند.« 
بعـــد از آن فرهاد به قضـــات گفت: »من و 
مقتـــول هم ولایتی و از یک روســـتا بودیم 
و از قدیـــم همدیگر را می‌شـــناختیم. اما 
از مدتهـــا قبـــل باهم اختلاف پیـــدا کرده 
بودیـــم او یکبار تمام وســـایل مغـــازه‌ام را 
شکســـت. چند ماهی بود که باهم حرف 
نمی‌زدیـــم تا اینکه با مـــن تماس گرفت و 
خواســـت تا همدیگر را ببینیـــم اما وقتی 
به محل قرار رســـیدم آنها بـــه رویم چاقو 
کشـــیدند که من هم به دوســـتانم گفتم 

و آنها بـــرای کمک آمدند.«
با پایان دفاعیـــات متهمان، قضات برای 

صدور رأی وارد شور شدند.

وقـــوع زلزله در شـــمال افغانســـتان، حداقل ۲۰ کشـــته بر جا گذاشـــت و با 
ادامه تلاش‌هـــای امداد و نجـــات، انتظار می‌رود آمـــار تلفات افزایش 

. بد یا
به گـــزارش بی‌بی ســـی، زلزلـــه‌ای با قـــدرت ۶.۳ ریشـــتر حدود 
ســـاعت ۱ بامداد دوشـــنبه به وقت محلی در نزدیکی مزار شریف 

افغانســـتان رخ داد و جـــان 20 نفر را گرفت.
طبق گزارش سازمان زمین‌شناســـی ایالات متحده، عمق زلزله ۲۸ 
کیلومتر )۱۷ مایل( بوده و در ســـطح هشـــدار نارنجی قرار دارد که نشـــان 

می‌دهـــد احتمال »تلفات قابـــل توجه« وجود دارد.
به گفتـــه وزارت بهداشـــت دولـــت طالبـــان، بیـــش از ۵۳۰ نفر نیـــز زخمی 
شـــده‌اند. آمـــاری کـــه از ســـوی مقامـــات و منابـــع رســـمی اعلام می‌شـــود 
بـــر اســـاس گزارش‌هـــای بیمارســـتانی جمع‌آوری‌شـــده اســـت و احتمـــال 
افزایش ایـــن آمار وجود دارد. بیشـــتر جراحت‌ها ناشـــی از ســـقوط افراد از 

ســـاختمان‌های بلنـــد بوده اســـت.

 وزارت دفـــاع طالبان افغانســـتان نیـــز اعلام کرد بخش‌هایـــی از ولایت‌های 
»بلخ« و »ســـمنگان« بیشترین آســـیب را دیده‌اند و منجر به مرگ تعدادی از 
شـــهروندان شده اســـت.  افغانســـتان به دلیل قرار گرفتن در بالای تعدادی 
از خطوط گســـل که صفحـــات تکتونیکی هند و اوراســـیا به هم می‌رســـند، 

بسیار مســـتعد زلزله است.

دادســـتان پاریس درباره ســـرقت جواهـــرات از موزه 
لـــوور اعـــام کرد کـــه این ســـرقت توســـط 
مجرمان حرفه‌ای و ســـازمان‌یافته انجام 

نشـــده است.
»گاردیـــن« نوشـــت، ایـــن اظهـــارات دو 
هفته پس از آن مطرح شـــد که ســـارقان، 
کامیونی را مقابل »لـــوور«، پربازدیدترین موزه 
جهان پـــارک کردند، با اســـتفاده از بالابر مبلمان به 
طبقـــه اول رفتند و ســـپس به یکی از باشـــکوه‌ترین 
ســـالن‌های موزه نفوذ کردند. کمتـــر از هفت دقیقه 
بعد، آنها با اســـکوتر گریختند و جواهراتی سلطنتی 
به ارزش تقریبی ۸۸ میلیون یـــورو را با خود بردند.

ایـــن ســـرقت جســـورانه در روشـــنایی روز بازتـــاب 

گســـترده‌ای در فرانسه داشته اســـت. تاکنون چهار 
نفر در ایـــن پرونده متهم شـــده‌اند، اما جواهرات به 
ســـرقت‌رفته، از جملـــه گردنبند زمرد و الماســـی که 
ناپلئون اول به همســـر دومش، مـــاری لوئیز، هدیه 
داده بـــود و تاجـــی مزین بـــه ۲۱۲ مرواریـــد و حدود 
۲ هـــزار الماس که زمانـــی متعلق به اوژنی، همســـر 
ناپلئون ســـوم بود، هنوز پیدا نشـــده‌اند و دست‌کم 

یکی از عاملان ســـرقت هنوز آزاد اســـت.
رســـانه‌های فرانســـوی پس از آن‌که مشـــخص شـــد 
ســـارقان در حین فـــرار، گران‌بهاتریـــن جواهر یعنی 
تاج ملکه اوژنی  را که از طلا، زمرد و الماس ســـاخته 
شده اســـت، انداخته‌اند و ابزارهایی را در صحنه جا 
گذاشـــته‌اند که ممکن اســـت حامل آثـــار دی‌ان‌ای 

آنها باشـــد، احتمـــال دادند که ایـــن افـــراد »آماتور« 
بوده‌انـــد. دادســـتان‌های پاریـــس روز شـــنبه اعلام 
کردند زنی ۳۸ ســـاله و مردی ۳۷ ســـاله بازداشت و 
زندانی شده‌اند؛ چراکه گفته شـــده است، دی‌ان‌ای 
آنها در بالابری که برای ســـرقت اســـتفاده شده، پیدا 
شـــده اســـت. اما این زوج که صاحب فرزند هستند 

هرگونه دخالـــت در این ماجرا را انـــکار کرده‌اند.
ســـه مردی که در این پرونده متهم شده‌اند، همگی 
ســـابقه کیفری، از جمله محکومیت‌های پیشین به 

جرم سرقت را دارند.
به گفتـــه دفتـــر این دادســـتان، ســـه نفـــر دیگر که 
همراه این زوج در ۲۹ اکتبر بازداشـــت شـــده بودند، 

بدون اتهام، آزاد شـــدند.

حوادث جهان

پای یک زن هم به پرونده جنجالی سرقت از لوور باز شد
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مقتول که صاحب ســـوپرمارکت بود؛ 
مواجه شـــدم او فحاشـــی کـــرد و من 
کـــه با همســـرم بودم عصبانی شـــدم 
و چاقـــو را از دســـتش گرفتـــم و چند 

ضربـــه زدم وتمام.

قربانی رفاقت
تمایلی بـــه صحبت کردن نـــدارد و با 
چنـــد جمله کوتـــاه ماجـــرای جنایتی 
که ســـال 1400 رقم زده اســـت را بیان 
می‌کنـــد: مـــرا فریـــب دادنـــد. به من 
گفتند ماجرا ناموســـی است و کسی 
مزاحم ناموس دوســـتم شده است. 
مـــن هم کـــه اهل دعـــوا بـــودم راهی 
میـــدان آرژانتیـــن شـــدم و درگیـــری 
آغاز شـــد و من قاتل شـــدم. اما بعداً 
متوجـــه شـــدم کـــه ماجرا ناموســـی 
نبـــوده و موضوع اختـــاف مالی بوده 

. ست ا

یک لحظه عصبانیت
همسرش را کشـــته است و پشیمان: 
و  می‌شـــوی  عصبانـــی  لحظـــه  یـــک 
دســـت بـــه کاری می‌زنـــی کـــه هرگـــز 
نمی‌توان جبـــران کرد. 5 ســـال قبل 
به خاطر عصبانیت، همســـرم را خفه 
کـــردم و شـــدم قاتل. خانـــواده‌اش و 
دختـــرم کـــه اولیـــای دم بودنـــد، مرا 

. ند بخشید

شراکتی که به خون کشیده شد
ســـال 87 بـــا شـــریک کاری‌اش در 
کارگاه مبل‌ســـازی بر ســـر حساب و 
کتاب به مشـــکل خوردنـــد و همین 
موضـــوع باعث اختلاف بیـــن آنها و 
درنهایت قتل شـــد. متهم میانسال 
میلیـــون   45 »مقتـــول  می‌گویـــد: 
تومان بـــه من بدهکار بـــود و علاوه 
بـــر بدهـــی‌اش بـــدون هماهنگی با 
مـــن چند دســـت مبـــل و مقـــداری 
بـــود.  را فروختـــه  پارچـــه  زیـــادی 
عصبانـــی‌ام کرد و باهـــم دعوای‌مان 
شـــد و با پنجه بوکس چند ضربه به 
او زدم. بعـــد از جنایت به ترکیه فرار 
کردم امـــا به خاطر عـــذاب وجدان 
بعد از یک ســـال به ایران برگشـــتم 
و دســـتگیر شـــدم. تابســـتان سال 
98 پـــای چوبه‌دار رفتـــم. اولیای دم 
در آخریـــن دقایـــق مهلـــت دادند و 
حـــالا مـــرا بخشـــیدند و قرار اســـت 

آزاد شوم.« 
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رها  شدند 

با رضایت اولیای دم و تلاش نیکوکاران
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